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  1خاستگاه و ظهور عرفان مسيحي

 2علي بادامي

  مدرس گروه اديان و عرفان دانشگاه پيام نور بجنورد
  

  چكيده
و در طي تكّون و تطور خود گرفت  شكلعرفان در حيات ديني مسيحي از آغاز پيدايش مسيحيت 

رفان ع ةاين پژوهش درصدد برشمردن عناصر شكل دهند. از دو منبع دروني و بيروني اثر پذيرفت
يعني  ،بخش اول به ميراث يهودي: شود در دو بخش بررسي مي كهاوليه است  هاي سدهمسيحي در 

هاي آن دو جامعه در باب عقايد  يهودي و مسيحي، شباهت ةارتباط تاريخي و محيطي دو جامع
 متونيو سپس تاثير اديان رمزي و  ،نوفيل نقشو  كتاب مقدس عبريثير أها، ت ديني، مراسم و آيين

هاي گنوسي و هرمسي بر عرفان مسيحي  و نيز آيين ييآپوكريفا متون مكاشفاتي وديداخه،  چون
به عرفان اشاراتي  مسيحيتثير مكاتب افلاطوني و نوافلاطوني در گرايش أپردازد و در ادامه به ت مي
و يوحنا  ، تعاليم عرفاني مسيح، پولسها تأثير انجيل هدروني ب تحولدر بخش دوم در بيان  .شود مي

 ،رغم اثرپذيري از منابع بيروني هدهد كه عرفان مسيحي ب اين پژوهش نشان مي. است اشاره شده
  .است بودهثر أمسيح مت ةو تعاليم عرفاني، اخلاقي و زندگي زهدان ها بيشتر از انجيل

  
  ها كليد واژه

  .پولس، فيلون، يوحنا، ها انجيلعرفان مسيحي، ميراث يهودي، 
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  مقدمه
هاي مختلف اثر پذيرفت  ها و فرهنگ ن مسيحي در طي تكّون و تطور خود از مشربعرفا

تاريخي  از نظردين يهود  .باشدهاي يوناني  كه شايد مهمترين آنها ميراث يهودي و انديشه
 رشددر درون فرهنگ يوناني  ،خاستگاه دين مسيح است و مسيحيت از آن منشعب شده

پيش  ،بنابراين .هاي يوناني بوده است ثر از انديشهأآن مت حولجريان تكرده و باليده و طبيعتاً 
اين پژوهش درصدد پرداختن  آنكهنخست  :از پرداختن به موضوع ذكر چند نكته لازم است

را مثلاً ميزان عارف بودن و يا نبودن افلاطون  تابه تاريخ عرفان فلسفي يونان نيست 
ضروري موضوع  هاي بخش از ونيمكتب افلاطوني و نوافلاط هرچند كه كند،مشخص 

مستقيم يا طور  بهبرشمردن عناصري است كه  دنبال در عوض اين تحقيق به .است
به آراء  از اين رو، تنها. اند غيرمستقيم در رشد و گسترش عرفان مسيحي نقش حياتي داشته

 كه در اين) فلوطين(ن، پلوتينوس وافلاطون، فيل همچونهاي اصلي  هاي شخصيت و انديشه
ميراث  ةثير عمدأبه رغم ت دوم آنكه .ايم پرداخته ،رسند موضوع مهم و ممتاز به نظر مي

بخش اعظم مدارك و شواهد  ،يوناني در رشد و گسترش عرفان مسيحي ةيهودي و انديش
توانست  ها هم مي ها و زمينه دهد كه عرفان مسيحي بدون اتكا به اين پيشينه نشان مي

توان دريافت كه نه تنها زهد و رهبانيت از تعاليم  وهشگرانه مينگاهي پژ با. وجود آيد هب
اساسي رهبانيت  ةبلكه بايد گفت تعاليم اخلاقي و عرفاني، جوهر ،شود انجيل استنباط مي

ويژه زندگي زاهدانه عيسي، خود الگويي روشن براي زهاد و  هد و باد مسيحي را تشكيل مي
گيري عرفان مسيحي  تا به چگونگي شكل اين نوشتار بر آن است .عرفاي مسيحي بود

اي شده است و براي آن كه  ها و عناصر عرفاني آن توجه ويژه به بنيان ،از اين رو .بپردازد
 ،عرفان مسيحي ترسيم نمود ةدهند تر از عناصر شكل تر و دقيق بتوان تصويري هر چه روشن

   :گرفته استموضوع ذيل دو عنوان كلي مورد بحث و بررسي قرار 
هايي  ثير تورات و شخصيتأموضوعاتي چون ميراث يهودي، ت در آن ، كهمنابع بيروني .الف
و آپوكريفاها،  متون مكاشفاتيهايي همانند ديداخه و  و نيز اديان رمزي و نوشته ،نوفيل چون
 .ب. گيرد قرار ميبررسي  مورد هاي يوناني هاي گنوسي، هرمسي و همچنين انديشه آيين

بررسي اناجيل و تعاليم عرفاني مسيح، پولس و يوحنا  در آن مباحثي چون ، كهمنابع دروني
  . شده است
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  منابع بيروني .الف
  :ميراث يهودي .1

و  ،نجع حمـادي در مصـر   ةم در منطق 1945در سال : هاي يهودي عرفان مسيحي خاستگاه
 ـ  ،قمران ةدر ناحي م1956تا  1947هاي  سال فاصلةدر  آن  در بحرالميـت كـه   ةواقـع در كران

، تفسـير حبقـوق  جزو سرزمين فلسطين تحت اشغال انگلستان بود، طومارهايي چون  هنگام
 ـ آپوكريفـاي مقـدس   ، قانون محاربه،سرودهاي ديني، قانون جامع دسـت آمـد كـه توجـه      هب

اي غيرمترقبـه بـه    كشف اين طومارها به گونـه  .به خود جلب نمودشناسان را  محققان و دين
ف تاريخ قديم يهوديت كمك كرد واطلاعات دست اولي در مورد روشن شدن زواياي مختل

 ـ ةهاي آرامي، يوناني وعبري يهوديان و شيو شكل زبان، گويش قـديم   ةنوشتن آنها در يهودي
كـه تـا حـدودي     آننخسـت  : اين اطلاعات از دو جهت اهميت داشـت  .در اختيار گذاشت

. براي دين شناسان روشن كرد ،كه مسيحيت در آن پديد آمد چارچوب تاريخي و محيطي را
 ةويژه عناصـري را كـه مسـيحيت اوليـه از جامع ـ     هب ،كه ارتباط يهوديت و مسيحيت آندوم 

موجـود در  مـروري بـر عناصـر مهـم يهـودي       1.آشكار سـاخت  بود، يهودي اسنيان پذيرفته
   :كند مسيحيت ما را در فهم بهتر اين فضا ياري مي

كـه اولـين مبشـر     بـود ن بر اين بـاور تـاريخي   يكي از نتايج اين كشف صحه گذاشت .1
بود و تصويري كه صـاحبان اناجيـل ازمنـادي ظهـور مسـيح       مسيحي وابسته به گروه اسنيان

 موجود از كيفيت و چگونگي زندگي اعضاي جامعة هاي توصيفبا  كنند، ميترسيم ) يحيي(
 ؛عسل بـرّي بـود  خوراك هر دو مخلوطي از ملخ و  ،براي نمونه .قمران وجوه مشتركي دارد

يحيـي ازدواج   ؛آشـاميدند  هاي تخمير نشده مـي  اسنيان نيز شربتو نوشيد  يحيي شراب نمي
   2.اسنيان بود هاي ويژگينكرد و تجرد نيز يكي از 

                                                           
، 1383علي مهدي زاده، قم، نشر اديان،  ةترجم ،ريشه هاي مسيحيت در اسناد بحر الميت  دانيلو، ژان،: نك . 1
حسين توفيقي، قم، نشراديان،  ةترجميهود، مسيحيت و اسلام، اعمال روح،   ،.ئي .پيترز، اف؛ 22- 21صص

  :؛ نيز222-199صص، 1388
Fitzmyer, J., The Dead Sea Scrolls and Christian Origins, Cambridge, William B. 
Eermans Publishing, 2002, p. 1. 

  .29دانيلو، ژان، ص . 2
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چند حمـام بـراي    مركز جماعت قمران چندين آب انبار ودر در بقاياي حفاري شده  .2
توسـط  غسل تعميد  نشاني از انجامكه اعضاي اين جامعه كشف شد  تطهير آئينيو  شستشو

توبـه از گناهـان بـه شـمار      ةاين يكـي از آداب اسـنيان بـود و نشـان     ظاهراً .اعضاي آن دارد
مـن شـما را بـه آب توبـه تعميـد      «: است شبيه به سخن يحيي آمدهنيز در انجيل  1.رفت مي
   2 ».آيد از من تواناتر است دهم ليكن او كه بعد از من مي مي

مسـيح   براي نمونه، .اند هاي مسيح را به اسنيان ربط داده از مفسران بعضي گفتهبرخي  .3
خود را محبت نما  ةايد كه گفته شده است همساي شما شنيده«: گويد بالاي كوه مي ةدر موعظ

قمـران شـباهت دارد كـه     ةاين سخن به سـخنان جامع ـ  3 ». .  .و با دشمن خود عداوت كن
منظـور  » .پسران تاريكي متنفر شويد ةو از هم... دوست بداريد را نورپسران  ةهم«: گويد مي

هـا هـم پسـران تـاريكي      ها و بيگانه يهودي ةقمران است و بقي ة، اعضاي جامعنوراز پسران 
   4.هستند و بنابراين مي بايد از آنها تنفر داشت

و نـام پسـر   «: در ستون دوم از متن اصلي از متون كشف شده در قمران آمـده اسـت   .4
سـلطنت او همـان گونـه    ) در خيال تـان (آنچه شما ديديد ... خدا، سلام داده خواهد شد و 

هاي او همگي بر حـق اسـت، او قضـاوت     پادشاهي او ابدي است و راه ةدور ... خواهد بود
ها به  ايالت ةو هم... سرزمين راستي خواهد شد و همه در صلح خواهند بود،  ... خواهد كرد

   5».هند كرداو اداي احترام خوا
به نام پسر خدا و پسر والاتـرين خواهـد    يدر اين متن وعده داده شده است كه شخصيت

بـا خوانـدن    .وجود خواهـد آورد  هآمد و در صلح حكومت خواهد كرد و خوشبختي ابدي ب
 ،يهوديان فلسطين مطـرح بـود   ميان، در »پسر خدا«شود كه عنوان  اين متن نه تنها معلوم مي

كـودكي مسـيح    ةكه در نقـل لوقـا از دور  » پسر والاترين«و » پسر خدا«عنوان بلكه از همان 
در پايـان سـدة   كنـد كـه    ديگر آن كه مطالب قمران روشن مي ةنكت .شده استآمده استفاده 

                                                           
1. Fitzmyer, J., p.20. 

  .11:2، 30:3 ،متي . 2
  .1:43 ،متي . 3

4. Fitzmyer, J., pp.21-22. 
5. Ibid, p.45. 
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در عبري بـه معنـاي   كه  masiah ةباوري روشن به آمدن مسيح وجود داشت و كلمم .پ2
   1.است آمده قمراندر متون  ،شده است حمالي شده يا مس روغن
  
آن گـاه عيسـي بـه    «: در انجيل متي آمده است : انجيلي ةمراني و جامعة قن جامعميا ةرابط

ابلـيس از مسـائل بنيـادي     ةلمسأ 2».دست روح به بيابان برده شد تا ابليس او را تجربه نمايد
شـر  خيـر و   دو نيروي ميانانسان همواره  كه ندبود چرا كه آنها معتقد ،ن قمران بوداروحاني

در انجيل  .قرار دارد )شياطين ةو هدايت ملائكه الهي و از سوي ديگر وسوسسيعني از يك (
اما فرشتگان به فرياد او رسـيدند و   ،شيطان اغوا شد ةوسيل همرقس نيز آمده است كه مسيح ب

   3.به خدمت او همت گماشتند
  

و «: ر انجيل آمـده اسـت  د: شباهت ترتيب اجراي مراسم شام آخر قمراني با عشاي رباني
عيسي نان را گرفته و بركت داد و پاره كرد و به شـاگردان داده   ،خوردند چون ايشان غذا مي

دست  هفوق و اين سند بة آي ميان  .)28-26: 26 ،متي( »...بگيريد و بخوريد بدن من : و گفت
: د داردشـباهت عجيبـي وجـو    كنـد  مـي كه ترتيب اجراي شام مقدس را بيان در قمران آمده 

هيچكس نبايد قبل از رهبـر دينـي قـوم دسـت بـه       ،دننشين مشترك مي ةكه بر سفر هنگامي«
او است كه قبل از همه با دست خود نان و شراب را تقـديس   .سوي نان و شراب دراز كند

   4».دهد كند و سپس از آن به ديگران مي مي

  
 12 تنهـا منان ؤمريدان و ممسيح از ميان : قمران ةمسيحي و جامع ةشباهت اجتماعي جامع

عـالي بـر    يو حواريون در حكم شـوراي  خود برگزيدنفر را به عنوان مريد خاص و حواري 
 12قمران هم يك شوراي  ةس جامعأدر ر .كردند نظارت مي ،اي كه وي بنيان گذاشت جامعه

شـباهت   ،شـود  قمران مـي  ةو سه نفر كاهن قرار داشتند و توصيفي كه از شوراي جامع هنفر
در  .نفر حواريون عيسي آمـده اسـت   12عجيبي به آن چيزي دارد كه در عهد جديد در باب 

                                                           
1. Fitzmyer, J., p.33. 

  .14:2 ،متي . 2
  .37دانيلو، ژان، ص؛ 14:2 ،متي: نك . 3
  .42-41 ص، صهمو . 4
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و  ،راستي همچون درختي تناور و جاودانه هشوراي رهبري جامعه ب«: خوانيم مي قانون جامعه
و ديـواري  ... انـد  آنان مظهر حقيقت و مرجع قضاوت... در حكم معبدي براي اسرائيل است

قانون جامعـه،  ( »شود گاه متزلزل نمي هاي اين معبد هيچ پايه .معبداندمحكم و سنگ زيربناي 
در معـاد  «: گويـد  حواريون مـي  ةاين توصيف شبيه آن چيزي است كه عيسي دربار .)8/4-8

شما نيـز بـر دوازده كرسـي نشسـته و بـر       ،وقتي كه پسر انسان بر كرسي جلال خود نشيند
له مبـين ايـن اسـت كـه     ئاين مس .)28: 19 ،متي (» .دوازده سبط اسرائيل داوري خواهيد كرد

   1.يهود فلسطيني دارد نه در جهان هلنيستي ةساختار كليسا ريشه در جامع
عيسي به مبلغان  .ت ظاهري و كسوت شبيه هم بودندأهي از نظرمبلغان عيسي و اسنيان  

ريـد و نـه   نـه كيسـه بـا خـود بردا    «: كرد توصيه مي فرستاد، مي هاو روستا هاخود كه به شهر
: خوانيم چنين مينيز اسنيان  ةمحقق تاريخ يهود دربار ،هاي يوسفوس در نوشته 2.»...دان توشه

 .»دارنـد  آنان در سفر چيـزي جـز سـلاح بـراي دفـاع از خـود در مقابـل راهزنـان برنمـي         «
قمران نقل شده است و  ةجامعدر و  ،عيسيتوسط بركت دادن  زمينةهاي مشابهي در  داستان

 قـانون جامعـه  و در شـود   يافت ميكه در انجيل مرقس  3ن تقسيم نان و ماهي استآن داستا
مردم يكي بعـد از ديگـري    ةهم«: وجود داردنيز روايت مشابهي  22تا  20هاي  باب دوم آيه

هاي صد نفري، پنجاه نفـري و ده نفـري حاضـر شـدند و در جايگـاه معـين قـرار         در گروه
  ».گرفتند

در مسـيحيت نيـز از همـان     .اسنيان مرسـوم بـود   ميانانه در داري و نيايش شب شب زنده
و علاوه بر آن در عبادت هفتگي مسـيحيان   شد مي اي قرون اوليه به نيايش شبانه توجه ويژه

شـنبه،  عبـادات دسـته جمعـي روزهـاي يك     .شـود  به روش اسنيان ديده مي يهاي نيز شباهت

                                                           
  .43-42ص، صدانيلو، ژان .1
  . 45، صوهم .2
. چند نان داريد؟ رفته تحقيق كنيد«: پس بديشان گفت«: خوانيم چنين مي 40تا  38در باب ششم، آيات  .3

پس صف صف،  .»زه بنشانيدآن گاه ايشان فرمود كه همه را دسته دسته بر سب ".پنج نان و دوماهي": گفتند
آن پنج نان و دو ماهي را گرفته به سوي آسمان نگريسته، بركت داد و نان را  .پنجاه نشستند صدصد و پنجاه

پس جميعا  .پاره نمود به شاگردان خود بسپرد تا پيش آنها بگذارند و آن دو ماهي را بر همه آنها تقسيم نمود
و خورندگان قريب به پنج هزار  دو ماهي دوازده سبد پر كرده برداشتنهاي نان  سير شدند و از خردهو خوردند 
 .نفر بودند
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صـدوقيان روزهـايي ممتـاز شـمرده      ةداري چهارشنبه و جمعه با روزهايي كه در جامع روزه
    1.كند تطبيق مي ،شده

ممنوعيت سوگند اعم از راست يـا دروغ، طـلاق،    زمينةهاي مذكور در  علاوه بر شباهت
حرمت زنا، آئين غسل تعميد، اشتراك اموال، تقويم اعياد، آموزش دينـي، برگـزاري مراسـم    

 ةدو جامع ـ ميـان هايي  شباهت ديني ةعبادي، قرائت متون مقدس و تشكيلات كليسا و جامع
 ةاين تشابهات نشانگر اين است كـه اولـين جامع ـ   ةمسيحي و يهودي وجود داشت و مقايس

يهودي نزديك قمـران شـكل گرفـت و مسـيحيان شـماري از       ةمسيحيان در قلب يك جامع
   2.عقايدشان را از آنها گرفتند

  
  ثير تورات أت. 2

بنا به  .ثر از يهوديت بودأتبط با آن در مسيحيت متهاي مر اعتقاد به الهيات عرفاني و پديده
با وساطت  تنهااعتقاد عرفاي يهودي خداوند در عرش برين و غيرقابل توصيف است و 

 مفاهيم مربوط بهو تنها از اين راه است كه  ارتباطي داشتتوان با خداوند  ها مي فرشته
ير نافذي بر مسيحيت گذاشته كه ثأيهوديت ت ،بنابراين .گردد خداوند بيان مي تجليخلقت و 

   3.بر دو طريق بوده است
و نشان  از هبوط است پيشوجود دارد كه بيانگر وضعيت انسان  كتاب مقدسآياتي در  
توانست  مي ،كه آدم و حوا مرتكب شدند گناهيكه چگونه انسان پيش از انجام  دهد مي

ي سبب اخراج آنان از بهشت ولي گناه ازل ،بدون واسطه با خداوند ارتباط برقرار كند
اما  ،پذير نبود پس از اين ماجرا ديگر ارتباط مستقيم با خداوند براي بشر امكان .معرفت شد

مفهوم  ،همين ارتباط .ظهور نمودعالم انساني  واسطه در همچنان با واسطه و گاه بيخداوند 
 كهكند  ل ميش تبديخب ذوقي اصيل و روح ةخداوند را از يك موضوع جزمي به يك تجرب

                                                           
  . 60دانيلو، ژان، ص  .1
، 1388، سال هفت آسمان، »طومارهاي بحر الميت تاريخچه و منتخبي از نظريات«هشترودي، فاطمه،  .2

  .117-140صص، 43شماره 
3. Jones, Rufus M., “Mysticism (Christian), NT”, Encyclopaedia of Religion and 
Ethics, James Hastings(ed.), New York, Charles Scribner’s Sons, 1909, vol. 9, 
p.90. 
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 آنگرفته تا آخرين عارفان حسيدي همه در  1تراپوتا ةتمامي عرفاي يهودي از طريق
تورات از نظر آنها  زيرا ،دست دهند هعرفاني از تورات ب يند تفسيرا مايل آنان .ندا مشترك
و يكي از مهمترين استنادات  2گيرد اي حي است كه در حيات رمزي خويش جان مي منظومه

آياتي در  3.»بچشيد و ببينيد كه خداوند نيكو است« :مدعاي خود اين آيه است آنان براي
از . اند تأثير را در مفاهيم اساسي دين مسيحي به جا گذاشته بيشترينعهد عتيق هست كه 
و هر گاه آنها را  اكنون به سوي آسمان بنگر و ستارگان را بشمار،«: گويد جمله آن جا كه مي

و نيز حضرت ابراهيم در  4.»گفت ذريت تو چنين خواهد بود تواني شمرد، پس به وي
و يا  ،)15-1: 18 ،پيدايش(ملاقات كرد  دينداريا شخص  ملكبلوطستان ممري با سه 

و  ،)23: 25 ،پيدايش( اجابت نموداسحاق را  ةخداوند بدون واسطه دعاي رفقه، زوج
البته اوج عرفاني سنت  .)12: 38: پيدايش(قائم مقام خداوند شد  ي خوديعقوب در طي روياي

 ،خروج(نار الهي با او مكالمه كرد  ةعبراني حضرت موسي بود كه خداوند در قالب شعل
و به او بشارت رهايي بني اسرائيل از اسارت مصريان را داد و او را با وقوع معجزات ) 4:3

    5.ساخت مطمئن
  
  
  

                                                           
1. Therapeuta :هاي سربسته و دور از شـهر و روسـتا و عمـدتاً در     اي از زهاد يهودي كه در محيط نام فرقه

شرح حـال آنهـا را    زندگي متأملانهن در كتاب وفيل .دندكر زندگي مي ة مسيحيحوالي اسكندريه در قرون اولي
اين فرقه زندگي خـود را بـا رياضـت، كـار، مطالعـه و عبـادت       دهد كه  و توضيح مي نويسد طور مبسوط مي هب

در  تنهـا هاي اساسي آنها بـود كـه    كردند و سكوت يكي از آموزه گذراندند و از خوردن گوشت اجتناب مي مي
  :برگرفته از. شكستند آن را ميشرايط ضروري 

- Taylor, J. E., “Therapeuta”,  Encyclopaedia Judaica, Fred Skolnik(ed.), New 
York, Thomson Gale, 2007, vol.19, pp.699-700. 

، 1385فريدالدين رادمهر، انتشارات نيلوفر،  ة، ترجمجريانات بزرگ در عرفان يهوديشولم، گرشوم،  .2
  .60ص

  .34: 9 ،مزمور .3
  .6-5: 15 ،پيدايش .4

5. Fanning, S., Mystics of the Christian Tradition, London, Routledge, 2001, p.10. 
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  ن وفيل ثيرأت. 3
 ةبا ارائ ،فلسفه و دين يهودي بودند ةو پروردن يهودي كه زاده وفيل چوني يها شخصيت

باطني دين يهود بر  ةثيرگذاري جنبأت ةتفسير تمثيلي و نگاه باطني به دين زمين ةشيو
 ةشارح و فيلسوف برجسته و مهم يهودي در دور ن مفسر ووفيل. فراهم آوردندرا مسيحيت 

 ،ي افلاطون، رواقيونها اي از فلسفه وي آميزه ةفلسف بود وو اوايل مسيحيت  ييونان
 جايگاهنوي ساخت كه  ةاو از اين عقايد فلسف .فيثاغورسيان جديد و عقايد ديني يهود است

ن وفيل .بنامند »نيوفيل ةفلسف«آن است كه آن را  ةدر عقايد ديني يهود دارد و شايست اي ويژه
چ رأي و كه هي معتقد بودو  باور كامل داشتاسفارخمسه  ويژه بهو  كتاب مقدسبه صحت 

    1.نباشد كتاب مقدسيوناني نيست كه اصل آن در  ةمعقول و متيني در فلسف ةانديش
ردپاي اين  و ثير زيادي بر الهيات و عرفان مسيحي داشتأن توهاي فيل آراء و انديشه

 نگرش مشابهدهد و  ذيل مي هاي پرسشبه  ويهايي كه  در پاسخ آشكاراتوان  ثير را ميأت
   :حيت ديدآباء كليسا به مسي

كتاب ييد حقانيت تعاليم أكه آيا ادله و شواهدي در ت پرسشن در پاسخ اين وفيل .الف
آساي  تاريخ معجزه .1: دهد شواهد و قرائن چهارگانه را ارائه مياين  ،وجود دارد مقدس
نجات پيروان ساير  .4كامل بودن شريعت موسي  .3هاي موسي  گويي تحقق پيش .2موسي 

  .به شريعت يهوداديان با تمسك 
توان آشكارا ديد كه چگونه آباي كليسا از شواهد و  با مراجعه به تاريخ مسيحيت مي

 مبنيخود  ةاگوستين ادل .اند ن در اثبات حقانيت عهد عتيق و عهد جديد بهره بردهوقرائن فيل
  معجزات .1: كند كه عبارتند از ن به چهار بخش تقسيم ميوهمانند فيلرا بر حقانيت مسيح 

كه كمال زندگي اخلاقي  چنان ،برتري و كمال حقيقي تعاليم عيسي .3ها  گويي تحقق پيش. 2
   2.گير مسيحيت گسترش همگاني و عالم .4مسيحيان گواه آن است 

توان حقايق فلسفي را با حقايق وحياني  ال كه چگونه ميؤن در پاسخ به اين سوفيل .ب
. گيرد بهره مي كتاب مقدستمثيلي سير تفروش  از ،يكي دانست كتاب مقدسمندرج در 

                                                           
1. Amir, Yehoyada & Maren Niehoff , “Philo Judaeus”, Encyclopedia Judaica, 
Fred Skolnik(ed.), New York, vol.16, 2007, pp.59-64. 

، 1389علي شهبازي، قم، انتشارات اديان و مذاهب،  ة، ترجمآباي كليسا ةفلسف، ، هري اوستويننولفس . 2
  .40ص
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 - را به مفاهيم فلسفي كتاب مقدسآيات  كه از طريق آن،اوست،  ةتفسير تمثيلي روش ويژ
توان   مي عهد عتيقهاي  ترين داستان بود كه از ساده باور بر اينوي  .گرداند عرفاني برمي

  1.يوناني را دريافت ةترين افكار فلسف عميق
است و نامش در سفر  كتاب مقدسكه همان خداي  بودن وفيل تر از همه خداي مهم
گرچه  .موجود است حقيقتاًاما موجودي  ،او وراي هستي نيست .است آمده) 3: 14(خروج 

محض آن است كه او هست و اين قابل فهم  حقيقتولي  ،بر او نهادنام معيني توان  نمي
متعالي  ةواسط هاو بكه گويد  ن ميولفي 2.توان براي او اصافي قائل شد نمي هر چند كه ،است

ولي براي پر كردن  ،ارتباطي داشته باشد ،تواند با عالم ماده كه پست و ناقص است بودن نمي
از طريق مثل الوهي و عالم قوا  ،و ارتباط با اين عالم ،عالم لاهوت و ناسوت ميانشكاف 

بنابراين  .ده استاين وسايط و عوامل در وجود لوگوس خلاصه ش ةوارد شده و مجموع
 .كند افلاطوني است كه دو عالم بالا و پايين را به هم متصل مي ةلوگوس يك اصل واسط

بدن جسماني انسان همچون قفس و زنداني براي  است و انسان تركيبي از روح و جسم
ن رها ساختن روح از ومهمترين اصل اخلاقي در نظر فيل .استرا در خود گرفتار كرده  روح

روح  ،انسان آن است كه با تمسك به لوگوس و با خلسه وانجذاب ةاست و وظيف زندان تن
   3.خود را از ماده نجات دهد و به جهان خدايي برود
باور  چنين ،افلاطوني با مسيحيت بود ةكلمنت اسكندراني هم كه در پي تطبيق فلسف

ست و باطني در واقع جسم آن اهمان كلمات آن، و ظاهري دارد كه  كتاب مقدس كه داشت
طور مستقيم و غيرمستقيم در وصف  هوي ب ،بر اين اساس .دارد كه در واقع جان آن است

راز، سرّ، تمثيل، رمز و معناي  همچونني واز اصطلاحات فيل) غيرظاهري(معناي باطني 
   4.گيرد بهره ميباطني 
  
  

                                                           
1. Arnaldez, R., “Philo  Judaeus”, New Catholic Encyclopedia, L.Marthaler(ed.), 
Catholic University of America, 2007,  vol.11, pp.268-272. 
2. ibid, p.37. 

  :؛ نيز"لن يهوديفي" ةمصاحب ذيل واژ: نك. 3
- Fitzmyer, J., p.37. 

  .30و 59صولفس، هري اوستوين، ص . 4
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  هاي ديگر و نوشته 1اديان رمزي. 4
رازوري و نيز دارا بودن  ،ويژه دين يونانيان هبو  ،ياديان رمز هاي ترين ويژگي يكي از مهم

ديگر اين كه  ةنكت. از مصر و آسيا به يونان رسيده بود كه آن هم عمدتاً بودعناصر عرفاني 
موضوع مرگ و ولادت خدا و  ويژه بهو  داشتندو رمزي  نمادينتمامي اين اديان مناسك 

اين  هدفترين  شايد بتوان گفت مهم .دادند خدايان خود را به طرق گوناگون نمايش مي
واسطه با خدا و  رهايي از دنيا، جاودانگي، اتصال بي يمناسك چنيناديان از اجراي 

 .زندگي بهتر دنيوي و نيز تولد دوباره بود ،ها، اميد دستيابي به زندگي پس از مرگ النوع رب
و مصر و مراسم از اسرار مذهبي يونان  متأثرطور كلي  هالهيات مسيحي و مناسك آن ب

ها در باب فرزند خدا كه جان خود را در راه  يوناني ةالئوسي، اورفئوسي و اوزيريسي، نظري
مربوط به  باورهايقرباني، كند، غسل تعميد،  دهد و پس از مرگ قيام مي نجات بشر مي

هر يك از اين  ةمختصري دربار در زير شرح 2.دوزخ، شياطين، اعتراف، توبه و بهشت است
  :گردد ها ارائه مي همؤلف

  
سلطنت  ةاز مرگ در افسان پسترين عقيده به حيات  شايد قديمي: اديان رمزي مصري

آمده كه در عصر بناي اهرام بسيار رواج داشت و سپس در در جهان زيرين اوزيريس 
هاي مختلف به صور گوناگون در نزد مصريان به ظهور رسيد و به طور  ها و مكان زمان

   3.كرديونان و سپس مسيحيت نفوذ  ةستقيم در فلسفمستقيم و غيرم
  

از  يكبراي پرستش هر  و پرستيدند ها خدايان متعددي را مي يوناني: اديان رمزي يوناني
آيين  .شد كه در بسياري از نواحي يونان برپا مي داشتندها و مناسك سرّي  اين خدايان آئين
 .شد خيزي زمين اجرا مي روري و حاصلبراي با كههاي مشهور آنان بود  الئوسيس از آئين

                                                           
1. Mystery Religions 

اميرحسين آريان پور، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب  ة، ترجمتاريخ تمدن ،دورانت، ويل: نك . 2
، انتشارات دانشگاه تهران، وممباني فلسفي اساطير يونان و رفاطمي، سعيد، ؛ 210ص ، 2ج ، 1365اسلامي، 

  :؛ نيز226-115، ص 1375
- Fanning, Steven, p.6. 
3. See: Moret, A, “Mysteries (Egyptian)”, Encyclopedia of Religion and Ethics, 
James Hastings(ed.), New York, vol. IX, pp.74-76. 
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اش اين بود كه پس از مرگ  نيز وجود داشت كه پيام عمده 1آيين ديگري به نام ديونوسي
بخش در اسكندريه با معتقدات كهن مصري  اين پيام تسكين .اي رسيد توان به زندگي تازه مي

  .فتدرآميخت و به هنگام خود به مسيحيت انتقال يافت و اروپا را فرا گر
آئين رمزآلود ديگري به نام اورفئوسي از مصر و تراكيا و تسالي به يونان  م.پ 7در قرن 

رود تا  روح پس از مرگ به جهان زيرين مي ،الهيات اورفئوسي بنابر. آمد و رواج پيدا كرد
كه افلاطون  چندانبود،  پايدارثير اين فرقه در يونان عميق و أت .مورد داوري قرار گيرد

تكيه  ،جسم وروح  دوگانگيولي مفهوم  ،مت اعظم تعاليم اورفئوسي را رد كردگرچه قس
بزرگي  ةنوافلاطونيان اسكندريه مجموع ةدر حوز .آموخت آنبر زهد و اميد به خلود را از 

 آثار. ايشان شد ةلاهوتي و عقايد رازواران ةفلسف ةهاي اورفئوسي وجود داشت و پاي از نوشته
جسم، كشته شدن و  وروح  دوگانگياورفئوسي به دوزخ و بهشت، قة اعتقادات پيروان فر

  2.يافتدر مسيحيت  توان را ميدوباره زاده شدن پسر خدا، خوردن گوشت و خون خدا 
نخست در آسياي صغير، و سپس در روم گسترش ميترائي كه  آئين: موهاي رمزي ر دين

يكي از آنان بود كيشان نوهاي سري متعددي داشت كه غسل تعميد  آيينچشمگيري يافت، 
در اين مهماني  گويد كه مييوستين شهيد . خوردند پرستندگان با هم غذا مينيز و در معابد 

گوشت گاو  ،خوردند و به ياد اتحاد مهر با خورشيد شراب مي شايدعمومي نان و آب و 
هنده در مهر به عنوان آفريننده و نجات د مهرپرستان بر اين باور بودند كه. كردند صرف مي

منان واقعي در نعميم جاوداني خواهند ؤكند كه در آن م روز بازپسين نظم نويني برقرار مي
   3.بود

                                                           
1. Dionysiac 

ابوالقاسم اسماعيل  ة، ترجماساطير جهان ةدانشنام، ركس، وارنر؛ 214-21صص، 1ويل، ج ،دورانت: نك . 2
 : ؛ نيز301- 285، ص1386پور، تهران، نشر سوره، 

- Moret, A., vol IX, p.74; Deitemnne, Marcel &  Bernabe, Albertro “Orpheus”, 
Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones(ed.), New York, Thomson Gale, 2005, 
vol. 10,  pp.6891-6896; Fanning, S., pp.8-11. 

، 49، 38، 43، 31، 15، صص 1375بزرگ نادر زاده، نشر چشمه،  ة، ترجمآئين ميتراورمازرن، مارتن ، : نك .3
  : ؛ نيز366وارنر، ركس، ص؛ 54

Gardner. P, "Mysteries (Roman)", Encyclopedia of Religion and Ethics, James 
Hastings(ed.), New York ,vol. IX, pp.82-83; Rudolph, Kurt, "Mystery Religions", 
Matthew J. O' Connell, (trans. From German), Encyclopedia of Religion, Mircea 
Eliade, vol.10, p.236. 
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اين  .دورة آغازين مسيحيت استاز آثار مهم و معروف  دوازده رسول 1ةديداخ: ديداخه
اوليه را  هاي سدهمقطعي از تاريخ مسيحيت در  نخست آنكه :كتاب از دو جهت اهميت دارد

 دوم آنكه .شود شمرده ميكند كه به لحاظ اعتبار هم سنگ كتب عهد جديد  ما بيان مي براي
تعاليم  زمينةدر  مهميها و رفتارهاي صدر مسيحيت است و مطالب  معرف بسياري از آئين

ارائه  ييسلسله مراتب كليساو عبادت، مرگ و زندگي، رسول و كليسا،  ةاخلاقي، شيو
موضوع آخرالزمان و آمادگي براي بازگشت مسيح اختصاص دهد و بخش پاياني آن به  مي

ريشه در لغت يهودي دارد و شباهت و  ديداخهديگر آن كه مطالب  ةنكت .يافته است
در آن يافت  »يعقوب ةرسال«هاي مهمي با  هاي بسياري با انجيل متي و نيز شباهت قرابت

  .باشندداشته اي  هر دو خاستگاه يگانه رسد كه و به نظر ميشود  مي
براي تعميد  )به نام پدر، پسر و روح القدس(تثليث  عبارتدر اين رساله براي اولين بار 

يت عشق اهم ،كند جلب توجه مي ديداخهدر ويژه  بهآن چه كه  .شود كار برده مي همسيحيان ب
   2.دشمنان استو محبت و گذشت حتي دربارة 

  
ي كه از منابع مهم عرفان هاي باا و كته از ديگر نوشته: 4اييو آپوكريف 3اي متون مكاشفه

نويسندگان  .اي و اناجيل غيررسمي است ادبيات مكاشفه ،آيند يهودي و مسيحي به شمار مي
 به بيان مضاميني چونشود و  نوشتند كه گويي به آنها الهام مي اي مي گونه هب اين گونه متون

شناسي، اسرار  معادشناسي، فرشتههاي پيامبرانه، تاريخي، آخرالزماني، خداشناسي،  گويي پيش
اي  ثير عمدهأت پرداختند كه مي ....و ها، حضور در عرش خدا خلقت، سفر به آسمان و آسمان

حزقيال هنگام تبعيد قوم بني اسرائيل در براي نمونه،  .در عرفان يهودي و مسيحيت داشت

                                                           
1. Didache of the Twelve Apostles : مؤلـف  . در اصل يوناني و به معناي تعليم است» ديداخه«واژه

اي استانبول  اي صومعه اسقف برينوس آن را در كتابخانه م1873در سال . كتاب و زمان تأليف آن نامعلوم است
 .(Didache of the Apostolic Fathers, p.305)آن را منتشر كرد 1883يافت و در سال 

  :؛ نيز41-63، ص44، شماره  1388، سالهفت آسمان، »دوازده رسول ةديداخ«توفيقي، فاطمه،  :نك .2
Rhodes, J. N., “Didache”,  New Catholic Encyclopedia, L. Mathaler(ed.), 
Catholic University of American, 2007, vol.4, p.136; “Didache”, The Apostolic 
Fathers, Bart D. Ehrman (ed.), Londan and Cambridge, Harvard University 
Press, vol.1, pp.305-333. 
3. Apocalypse 
4. Apocrypha 
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را خداوند  ةاراب هاي گوناگون داشت كه از طريق آن ويژگياي  مكاشفه در رؤياي خودبابل 
بعدها موضوع اصلي ادبيات هيكلوت و  ،مكاشفهاين همين شهود ارابه در . توصيف كرد

 نماز، غسل و چونهايي  عارف مركبه از طريق اعمال و رياضت .عرفان مركبه قرار گرفت
پس از طي  و شد ماده ميآسماني آ يبراي معراج ،توسل به اسماي سرّي الهي و فرشتگان

كه  بودكه مانند آهني  گرديد نجام به شهود صورتي درخشان ازخداوند نايل ميسرا ،مراحل
 با دستيابي بهرسد كه  چنين به نظر مي 1.افكند اخگر بيرون مي درخشيد و درون آتش مي

خدا از انحصار معبد بيرون آمد و ملاقات انسان باخدا در  ارتباط با ،مكاشفاتي اين چنين
راه براي عرفان يهودي و به تدريج در نتيجه و پذير گرديد  مكانبيرون از نظام سنتي ديني ا

 خودعرفاي مسيحي در عروج در روندي مشابه،  .مسيحي باز شد ةاولي هاي در سدهمسيحي 
هاي آسماني رفتند و از طريق مسيح كه خداي حاضر در اين جهان و وراي اين  به كاخ

   2.به ديدار خدا نائل شدند ،جهان است
  
به معناي معرفت و شناخت مشتق  ،gnosisيوناني  ةاز واژ گنوسي اصطلاح :وسيآئين گن 

 سدةهاي ديني است كه از  مذاهب و نحله ،اي از اديان شده است و اصطلاحاً عنوان مجموعه
از  .بين النهرين وجود داشت و م تا قرن سوم بعد از ميلاد در فلسطين، سوريه. پدوم 

توان از آن به كشف و  نوعي معرفت باطني و روحاني كه مي ها اين فرقه ةآنجايي كه در هم
آنها را تحت عنوان عام  ةهم شد، مينجات و رستگاري انسان شناخته  ةماي ،شهود تعبير كرد

گرفت كه  مي هاي متعددي را دربر اين آئين در طول تاريخ فرقه. اند گنوسي آوردهمكاتب 
ينوس نتپيروان باسيليدس و وال توان به ا ميآنهمهمترين از بيشترين آنها مسيحي بودند و 

   3.اشاره كرد
اين كلي اعتقاد  بنابر. است انديشة گنوسياعتقاد به دو مبدأ خير و شر اصل اساسي 

و ماده  ،و مصدر خير است ،ازلي و برتر از خيال و قياس و گمان و وهم ،آئين، خدا ابدي
خداوند اين  .م بالذات و ابدي استاصالت دارد و قائ ،فساد و پليدي است ،كه منشأ شر

                                                           
 .196-198صص، 1381، سال 15، شماره هفت آسمان، »عرفان مركبه و عهد عتيق«محمودي، ابوالفضل،  . 1

2. McGinn, Bernard, The Foundations of Mysticism, New York, 1991, p.17. 
3. Jonas, Hans, The Gnostic Religion, Boston, Beacon Press, 1970, pp.32-37. 
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توسط خدايان بينابيني كه فرمان بر خدا ماده بلكه  ،است به دست خود نيافريدهماده را 
شده و دو بعد روحاني و  آفريدهانسان نيز در اثر آميزش خير و شر  .استخلق شده  هستند

دن از عالم علوي از سقوط و دور افتا اما به سبب است،دنياي نور او منشأ روح  .مادي دارد
 در جهان براي او .و در اين جهان دچار حيرت و سرگرداني است آگاهي ندارداصل خود 

معرفت شهودي است كه از اصل خودآگاه يا آن گنوسيس  ةدر ساي تنهاحكم زندان است و 
راه كسب اين آگاهي و معرفت نيز رياضت،  .از زندان رهايي يابد كوشد تا ميشود و  مي

 .كند دنبال اين طي طريق است كه انسان نجات پيدا مي هلوك معنوي است و بزهد و س
 ،طبيعي اعتقاد به دوگانگي و دو مبدأ خير و شر است ةنجات كه نتيج ةاينجاست كه انديش

مكاتب گنوسي نجات در  ةاي با انديش البته نجات در مسيحيت تا اندازه .گيرد شكل مي
امري اخلاقي است و بر انسان فرض است كه از  زيرا در مسيحيت نجات متفاوت است،

در صورتي كه در مذاهب گنوسي نجات امري فلسفي و  ،ها رهايي يابد گناهان و زشتي
 .يعني نجات مبدأ خير و روح از مبدأ شر و عالم ماده است ،متافيزيكي است

ت زيرا عالم ماده موجب شر اس ،بدبيني است انديشة گنوسيهاي  يكي ديگر از مشخصه
و بر اين  گردد ميموجب دنيا گريزي و نفي دنيا  نگرشاي جز فساد ندارد و همين  و نتيجه
و بهترين راه كسب  بپرهيزندشد كه از دنيا و لذايذ آن  به پيروان توصيه اكيد مي ،اساس

بينيم كه جوهر اصلي عرفان  بعدها مي .را برگزينندزهد و رهبانيت يعني فضيلت روح 
تجرد نيز يكي از فضايل به شمار  در آن و استگريزي  ستيزي و دنيا دنيا ،مسيحي نفي دنيا

   1.رود مي
  

اين  ازو  بودمكتب هرمسي همانند آئين گنوسي داراي عناصر عرفاني  : هاي هرمسي انديشه
در اين قسمت به چگونگي آراء و تأثيرات آن  2.بر عرفان مسيحي داشت مهميثير أت نظر

  :شود پرداخته مي

                                                           
  :؛ نيزمصاحب، ذيل واژه گنوستيسيزم :نك .1

Jonas, Hans, pp.42-44; Bultman, Rudolf, Primitive Christianity in Its 
Contemporary Setting, R. H. Fuller(trans.), Cleveland and New York, 
Meridian,1997, p.163. 
2. Mahé, Jean Pierre, "Hermes Trismagistos", Encyclopedia of Religion, Lindsay 
Jones(ed.), New York, 2005, vol.6, pp.3938-40. 
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حيات ديني  رايج در شعائررمسي كه نوعي اعتقاد عرفاني است از مراسم و ه تفكر 
در اولين  .شتكيد داأعرفاني و اشتغال به رياضت ت ةتجرب رو بيشتر ب كرد مي دوريعوام 

خواهد تا  هرمس از خداوند ياري مي«: آمده است 1»پويمندروس«هرمسي به نام  ةمجموع
 ...، از جهل به روشنايي برساند آيند، شمار مي بهدا كساني را كه برادران وي و فرزندان خ

 تنهاتواند از وي سخن گويد،  تواند وي را وصف كند و هيچ زباني نمي اي نمي هيچ كلمه
تواند هم به اشياي فاني  انسان نمي... تواند وي را چنان كه بايد بستايد خاموشي است كه مي

تواني خود را  اگر نمي«: چنين آمده استيگر د اي در رساله .»دل ببندد و هم به امور الهي
كلام اين كه هدف عرفان هرمسي  ةخلاص 2».هرگز او را نتواني شناخت ،خداوند كني چون

 دانست كه سرانجام به ميتهذيب نفس  ،زهدرا و تنها راه وصال به او  بود اتحاد با خدا
اني كه انسان را در ديگر آن كه اعتقاد به يك هادي آسم .شود منجر ميشهود و اشراق 

هاي مهم عرفان  از انديشه ،گرداند كند و سالك را با او متحد مي وصال به حقيقت ياري مي
  3.آيد شمار مي بههرمسي 

  
  ونانيي مكاتب فلسفي .5

خود فلسفي  -بيني عرفاني افلاطون با ابداع جهان ،گرانبه اعتقاد پژوهش :يافلاطونمكتب 
 - يونانياني بسياري از فرهيختگان و فرزانگان فرهنگ جذب و گرايش عقلي و عرف ةزمين

افلاطون و پيروانش بر  ةثير عمدأت 4.مديترانه فراهم آورد ةدر حوزرومي را به افكار خود 
هايي از منظومه  جنبهكه در اين قسمت ما بر آنيم . نيز آشكار استتاريخ عرفان مسيحي 
  :، بررسي كنيماست ودهثيرگذار بأعرفان مسيحي ت ةفكري او را كه در حوز

از ميلاد مسيح افلاطون تعليم داده بود كه دنيايي كه به چشم  سده پيشحدود چهار  .1
 5.اي از جهان اصلي است سايه حقيقتدر  ،كنيم بينيم و با جسم خود لمس مي خود مي

                                                           
1. Poimandros 

  .354-353صص، 1375انتشارات سروش، تهران، ، در قلمرو وجدانزرين كوب، عبدالحسين،  .2
  .78، ص1385، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، معارف اسلامي در جهان معاصرنصر، سيد حسين،  .3

4. Fanning, S., p.9. 
، 1375ان، نشر علمي و فرهنگي، طاطاوس ميكائليان، تهر ة، ترجمفلسفه و ايمان مسيحيبراون، كالين،  .5

  .2ص
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جسم در حال صيروت و تغيير است  .از دو بعد روح و جسم است متشكلانسان موجودي 
  1.ه اي الهي است كه به قلمرو هستي لايتغير تعلق داشته و ماهيتي عقلاني داردو روح شعل

مسائل » فايدوس«و » مهماني« ،»لوسيس«عشق، افلاطون در سه ديالوگ  ةدر نظري .2
زميني و : عشق بر دو گونه استكه گويد  كند و مي مربوط به عشق را طرح و بررسي مي

كند كه  اي بيان مي و ماهيت آن را در قالب اسطوره پيدايش عشق ةنحو وي. آسماني يا الهي
است كه دو قلمرو الهي و زميني را به هم متصل  يآن عشق واسطه يا روح براساس

  2.كند مي
 ،اگر خداي واحد وجود دارد كه گويد خداي واحد مي ةافلاطون ضمن بحث دربار .3

كاملاً فارغ از زمان  و ،و فاقد اعضاي متناقض ،فاقد جزء .پس كثير نيست و بسيط است
پس خداي واحد نام ندارد، قابل  .شود خارج مي (ousia)است و بنابراين از هستي 

 .توان او را شناخت يا نميورزي كرد  توان دربارة او انديشه نمي ،(logos)توصيف نيست 
رد رساند كه در مو ما را به اين نتيجه مي ،با اين فرض كه خداي واحد وجود دارد ،بنابراين

 و خداي واحد وراي حس و معرفت عقلي است .خداي واحد هيچ چيز قابل اثبات نيست
   3.توانيم بگوييم كه او چه چيز نيست مي تنهابلكه  ،توانيم بگوييم او چه چيز هست نمي

جزء عقلاني يا به تعبيري : داند افلاطون نفس را داراي سه جزء و يا سه ساحت مي .4
بالذات كسب  آنء عالي، غيرفاني و شبيه لاهوت است و كار نيروي عقلاني كه همان جز

اخلاق و كسب فضايل اخلاقي گرايش به جزء اراده و همت كه انسان را به  ؛معرفت است
به تمشيت زندگي مادي انسان و آن چه به بدن مربوط  تنهاجزء شهوات، كه  دارد؛ وامي
  . و سوم فناپذيرندجزءهاي دوم از ميان اين سه جزء،  .پردازد مي ،شود مي

روح الهي و انساني را به يك جفت اسب بالدار  ،»ارابه ران« افلاطون به استناد اسطورة
آن دو جزء  .وي عقل وي باشد ةانسان كامل كسي است كه اراب كه گويد كند و مي تشبيه مي

 ولي اگر قضيه عكس شود يعني .اند هاي اسب يعني اراده و همت و جزء شهواني بال ،ديگر

                                                           
  .9، ص1380روبرت آسريان، نشر فرزان،  ة، ترجمتاريخ تفكر مسيحيلين، توني،  .1
زير نظر سيد كاظم موسوي بجنوردي، ، يالمعارف بزرگ اسلامةداير، »افلاطون«الدين،  خراساني، شرف :نك .2

  :؛ نيز570، ص9، ج1379تهران، 
McGinn, Bernard, The Foundations of Mysticism, p.26. 
4. Ibid, p.33. 



  
  
  
  
  
  
  1390 تانزمسو  پاييز، 10 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /خاستگاه و ظهور عرفان مسيحي                                           18

 

 

دهد و سقوط  هاي خود را از دست مي روح انسان بال آنگاه ،ها شود جزء عقلي يكي از اسب
  1.كند مي

  
 ةبه نام فلسف بنيانگذار مكتبي) م270- 204( 2فلوطين يا پلوتينوس: نوافلاطوني مكتب

سه دين توحيدي يهوديت، مسيحيت  و نيز ،اروپايي ةنوافلاطوني است وتعاليم وي در فلسف
است و  يبيني و نظام مابعدالطبيعي خاص وي داراي جهان .داشته است مهميثير أو اسلام ت

افلاطون اعتقاد  ةهاي فلسف يكي از ويژگي .وي تبيين نظريات افلاطون و ارسطو است ةفلسف
به دو عالم معقول و محسوس است كه فلوطين آن را پذيرفته و نظام فلسفي خود را بر آن 

حواس ظاهري  اعالم عقل عالم ملكوت است كه ب ،افلاطون ةنظري بنابر. بنا نهاده است
ولي عالم محسوس با اين حواس قابل درك است و نسبت اين عالم به آن  ،شود ادراك نمي

 .است موجوددر آنجا اصل آن  ،و هر چه در اينجاستاست نسبت ظل به ذي ظل  ،عالم
ه است و در نتيجه اين اين عالم از عالم معقولات صادر شددر هاي موجود  صورت ةهم

اند و در همين جهت در آنها اشتياقي به  از عقل دور مانده ، موجودات اين عالم صدور
   .سوي عالم بالاست

نفس و جسم تشكيل شده است و اين جان كه / انسان از نظر فلوطين از ثنويت جان
گرو  رستگاري انسان در .در قالب جسم و در غار عالم گرفتار است ،همان نفس است

از طريق  ، وتعلقات دنيا و مادياتاز گسستن  طريق ازتنها رهايي  رهايي از اين غار است و
 و دراتحاد با خداست  هدفنوافلاطوني  ةدر انديش .شود ميسر ميرياضت و سير و سلوك 

رسد و اين بخش از  مي 3جذبه به وجد و سكوت خود اوج ةانسان در نطق آن، ةنظام انديش
   4.داردبسيار از نظر الهيات عرفاني اهميت  تعاليم فلوطين

                                                           
نشر علمي، تهران، الدين مجتبوي،  جلال ة، ترجم1، جيونان و روم ةتاريخ فلسفكاپلستون، فردريك، : نك .1

  :نيز؛ 241-4، ص1368فرهنگي و سروش، 
McGinn, Bernard, The Foundations of Mysticm, p.28. 
2. Plotinus 
3. ecstasy 

-17، ص1378ايران،  ة، تهران، انتشارات انجمن فلسففلوطين ةدرآمدي به فلسف،  اللهپورجوادي، نصر ا :نك .4
  :؛ نيز544- 539 صصكاپلستون، فردريك، ؛ 52

Grafe, Hilda, The Story of Mysticism, London, Peter Davies, 1966, p.16-17. 
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جهت متوجه كردن روح به  كوشش درديگر آن كه فلوطين حكمت را عبارت از ةنكت
روح بدان سبب  ،بر اساس اين تعليم .و اين در واقع هدف عرفان است ستدان مبدأ الهي مي

دن مدت از خداوند مهجور گشته است و به سبب طولاني بو ،كه از مبدأ جدا مانده
چون حقيقت حال و مبدأ خود را نيز از اين رو،  .خدا را بازشناسد تواند ، نميمهجوري

پس بايد  .ماند در شناخت غافل مي كوششجويد و از  به تعلقات مادي تمسك مي ،داند نمي
 .كه از عوالم حسي و مادي برتر است او را آگاه ساختو  متوجه نمودمبدأ  به سويرا  روح

   1.ممكن است آنوصول به خدا هم براي انسان از طريق  ،الهي است روح چون امر
  
  منابع دروني. ب
  عرفاني در سخنان مسيح مفاهيم. 1

 ـ  .آراي زاهدانه و عارفانـه بـود   رشدمستعد  از همان ابتدامسيحيت  عيسـي   ةزنـدگي زاهدان
كيد أتار بسيبر ايمان  مسيح. گذاشت ميزهاد و عرفاي مسيحي  را پيش رويروشن  اي نمونه
امري كه با مراسم خشك و قوانين بي روح تفاوت  ،دانست و آن را امري قلبي مي ورزيد مي

  .دهد ذكر آياتي از انجيل اين نكته را به خوبي نشان مي 2.داشت
دنبال گناه  هكه ب باشدزهدگرايي در مسيحيت اين باور  سبب گرايش بهشايد مهمترين  .1

توازن خود را از دست داد و براي دستيابي دوبـاره بـه ايـن     انسان تعادل و ،ازلي آدم و حوا
 ،)29:1 ،يوحنـا (توازن و تعادل عيسي مسيح با مرگ خود بر صليب قرباني گناهان بشر شد 

اين تطهير امري دروني و بروني بود كه نياز بـه آمـوزش    .تا بشر را از گناه ازليش تطهير كند
اگـر  « 3:دهـد  پيروان خود اين چنين تعليم مي عيسي خود اين مهمترين آموزش را به .داشت

يابي برو و آنچه را كه داري بفروش و پولش را به فقرا بـده و تـو    خواهي به كمال دست مي
   4.»سپس بيا و از من پيروي كن .خواهي داشت اي در آسمان گنجينه

                                                           
  .364-363صزرين كوب، عبدالحسين، ص .1

2. King, Ursula, Christian Mystics, Their Lives and Legacies Throughout the 
Ages, London and New York, Routledge, 2001, pp.1-7. 
3. McGinn, Bernard, The Essential Writings of Christian Mysticism, New York, 
2006, pp.41-55. 

  20:19، متي .4
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اي ه چرا كه خوشي شد، ميمنان هميشه يك فضيلت تلقي ؤتوجهي به دنيا در نزد م بي .2
 ،ثروتمنـد شـدن اسـت    او عمـل كسـي را كـه هـدف     كتـاب مقـدس  ند و اراين دنيا زودگذ

از نظـر عيسـي    .)22-19: 10 قرنتيـان، (دانـد   و آن را عملي شيطاني ميشمرد  ميپرستي  بت
 ةخـود را بشـارت دهنـد    يو. )24: 19 ،متـي (نجات او است شاگردي و ثروت مانعي براي 

دنيـا دوسـتي را مـانع ورود بـه بهشـت       آشكاراو ) 18: 4 ،لوقا. (نامد خبر خوش به فقرا مي
چه دشوار است كه دولتمندان داخل ملكوت شوند، زيرا گذشتن شتر از سوراخ ... « :داند مي

   1.»مندي در ملكوت خدا تر است از دخول دولت سوزن آسان
محبت لب كلام عيسي است كه بايد آن را نسبت به دوست و دشمن يكسان اعمـال   .3
   2»... دشمنان خود را محبت نماييد و احسان كنيد« :كرد

اي  روباهان را سوراخي و مرغـان را آشـيانه  «: مسيح در رجحان تجرد بر تأهل فرمود .4
... انديشـد  بـاكره در امـور خـدا مـي    « و  3»اما پسر انسان را جاي سر نهـادن نيسـت   ،هست

   5.»اند مان خود را خصي نمودهبه جهت پادشاهي آس... و كساني«  4.»منكوحه در امور دنيا
خـود نباشـيد كـه چـه بخوريـد و چـه        ةدر انديش«: هاي او بود توكل صرف از آموزه .5

   6.»...اندوزند  كنند و نه گنجي مي ملاحظه كنيد كلاغان و پرندگان نه كار مي... بپوشيد 
انجيل براي تبيين رسـالت عمـومي عيسـي او را واجـد تمـامي مواهـب، كرامـات و         .6
نزديـك   چندان كـه  ،كرامت قدرت شفابخشي بود هاكه مهمترين آن ،القدس معرفي كند روح

به يك پنجم از كل اناجيل به همين موضوع و مسائل و مباحـث مربـوط بـه آن اختصـاص     
  7.گرفت قراراين موضوع بعدها مورد توجه و عنايت و روايت عارفان  .دارد

                                                           
  25-24:18 ،لوقا. 1
  35-26:6 ،لوقا .2
  11:19 ،متي .3
  20:8 ،متي .4
  35-32:7 ،قرنتيان .5
  35-32:7 ،قرنتيان .6
  :؛ نيز33: 6؛ 21: 5؛ 1: 4؛ 13: 2؛ 30: 9؛ مرقس 12،13،14،15،17؛ 18: 4 ،متي :نك .7

Fanning, S., p.15. 
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توانسـت ذهـن و ضـمير     اشـت و مـي  گويي و اشراف بر ضماير د عيسي قدرت غيب .7
او حتي به درجات و مقامات روحـي ديگـران وقـوف داشـت و لـذا در       .ديگران را بخواند

كـرد و   تعاليم خويش همانند بسياري از عرفا به ظرفيـت روحـي شـاگردان نيـز توجـه مـي      
   .گفت به ظاهر و باطن آيات توجه داشت و اسرار را صرفاً براي خواص باز مي ،عبارتي هب

عنوان يك مفسر حقايق بـاطني در ميـان شـاگردان خـود      هعيسي شخصيت خود را ب .8
بنابـه روايـت    .حفظ كرد و به آنان توانايي لازم براي شفا دادن و انجام معجزات عطا فرمود

در جمـع   ،دوباره قيام كرد به صليب كشيده شدنشبعد از گذشت سه روز از  ها، وي انجيل
تا كتاب الهي را درك كنند و ايـن مهـم    ،ضماير آنان را گشودحواريون ظاهر شد و عقول و 

   1.دانستتجلي با بار عرفاني  يتوان نوع را مي
خداونـد در الهيـات مسـيحي از طريـق معجـزات،      ) مكاشـفه (هاي آشكار شدن  گونه .9
هاي شخصي و نيـز وجـود برخـي از     و تجربه كتاب مقدسها، وجود و اعمال عيسي،  نبوت

از تصـويرهاي   آكنـده انجيل يوحنا كـه   ويژه ، بهرموز عرفاني در اناجيل قصص و ،شطحيات
مسـيحيت فـراهم آورده    درزمينه را بـراي نگـرش بـاطني     ،روحاني و شواهد عرفاني است

   2.است
  

  هاي عرفاني او پولس قديس و انديشه
و بزرگترين عارف مسيحي  نخستينو  ،دومين موسس مسيحيت اغلبپولس قديس را 

دگرگون شد  طور كامل بهاي زندگي او  در اثر مكاشفه دهد، كه خود شرح مي چنان .دانند مي
و مابقي زندگي پولس ) 20: 2غلاطيان، (دست آورد  هو مسيح يك بار براي هميشه او را ب

او مطيع و مقهور آن شهود  به بيان ديگر، .ثير همين مكاشفه و تجربه گذشتأقديس تحت ت
كه در عين حال كه  شتاي قرار دا ، آن شخص زندهاو ل شهودشد و از آن پس در مركز ثق

از آن پس بود كه دو نيروي روحاني دائماً در روح او  .بودزنده  بود،به صليب كشيده شده 
  : و به او ايمان و استواري بخشيد كه عبارت بودند از ماندمشتعل 

                                                           
1. Ibid, pp.15-16. 

، 44، شماره 88، سال هفت آسمان، »خداوند در الهيات مسيحي ةهاي مكاشف گونه«حقاني فصل، محمد،  .2
  .65- 86ص 
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ورت خدا و پسر خدا بر مبناي اين اعتقاد پولس عيسي را ص: الوهيت عيسي هاعتقاد ب .1
ملكوت الهي را بر زمين برقرار سازد و پس از قيام بار ديگر  تا كند كه آمده است معرفي مي

خواهد اخيار و اشرار داوري  ميانسوار بر ابرهاي آسمان باز خواهد گشت و در روز قيامت 
ه سر كند و او را ب براي او روشن شد كه حقيقت مسيح در باطن مرد مومن تجلي مي. كرد

عمل به شرايع و دستورات رسمي كه او معتقد بود  .نمايد منزل رستگاري رهبري مي
 يايمان نيز فيض خود .شود ندارد و اين ايمان است كه موجب نجات ميچنداني  ضرورت

  1.گردد است كه از جانب خدا اعطاء مي
عوت اي برادران، شما براي آزاد شدن د«: گفت پولس مي: ايمان به آزادي روح. 2
تان دنبال آزادي نباشيد، بلكه از روي عشق به يكديگر  ايد، فقط در مورد اميال جسمي شده

ات را مثل  همسايه" :يابد قانون الهي در اين يك كلمه تحقق مي ةچون هم ،خدمت كنيد
با  تنهاحقيقت امري اسرارآميز است كه  فت كهگ مي وي همچنين 2."خودت دوست بدار

او  .توان آن را شناخت و به ديگران عرضه كرد با كشف و شهود مي يا ،واسطه بي ةتجرب
ند تا به اكار امور با هم در ةاست كه حتي در اين جهان محدود هم يگفت اين حقيقت مي

كيست كه ما را از محبت مسيح جدا كند؟ آيا مصيبت يا دلتنگي يا جفا « :محبت خدا برسند
   3»يا قحطي يا عرياني يا خطر يا شمشير؟

آرامش و محبت، اميد و قوت از ثمرات عرفان پولس بود و او براي اولين بار  ،نابراينب
هايي به وجود  براي انتقال تجارب عرفاني قالب ،عرفاني ةبا باز كردن فصل جديدي در تجرب

اهميت كه شايد بتوان گفت  .كردگير  هاي مسيحي را عالم ها آموزه آورد و از طريق اين قالب
 ةريخ جهان مسيحيت از اين رو است كه راه دسترسي به باور يهودي دربارپولس براي تا

                                                           
حميد  و احمد رضا مويدي ة، ترجمعارفان مسيحيندرهيل، اولين، ا ؛269و  254صص، .اي .افپيترز،  :نك .1

احمد  ة، ترجم»پولس و گسترش مسيحيت«س، كونگ، هان ؛52-46ص، ص1384محموديان، قم، نشر اديان، 
، 25-23: 9 ،؛ لوقا24: 16؛ 19: 4 ،متي: نيز ؛93-120ص، ص16، شماره 1381، سال هفت آسمانرضا مفتاح، 

  .4: 14 ،، مكاشفه26: 12؛ 27، 4: 10،يوحنا
  .15- 13: 5 ،غلاطيان .2
  :؛ نيز8:35ميان، ور :نك .3

- Renan, Ernest, The History of the Origins of Christianity, (Book III. Saint Paul), 
London, Christian Classics Ethereal Library, 1890, p.124. 
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 .خدا را براي غير يهوديان هموار ساخت و قوم كوچك يهود را به دين جهاني تبديل كرد
مسيح  ةاساسي الهيات پولسي را بنيان گذاشت كه بر اساس آن نظري ةديگر آن كه قاعد

   1.رسد اوج مي ةي به نقطشود و در خدا محور محوري بنا گذاشته مي
حكمت ازلي كه از سوي خدا بر آدميان منكشف : پولس به دو گونه حكمت باور داشت

شود و حكمت انساني كه آدميان با سعي و كوشش خود به مدد الهي آن را كسب  مي
بلكه از  ،كند كه وعظ و كلامش از خود او نيست كيد ميأخطاب به قرنتيان ت وي. كنند مي

پولس اين حكمت خدا را كه ابتدا در عهد عتيق و  .است و ريشه در خدا دارد جانب مسيح
معرفت مسيح  ،)1:10كولسيان، (معرفت كامل خدا  ،واسطه عيسي منكشف شد هسپس ب

  2.نامد مي) 4:13 ،افسسيان(يا معرفت تام پسر خدا  ،)3: 8فيلمون، (
  

  يوحناهاي  در نوشتهعناصر عرفاني 
 بسيار ،هاي يوحنا بر عرفان مسيحي داشت ثيري كه نوشتهأت اورند كهبرخي محققان بر اين ب

عـارف بيشـتر    ةواژ بوده اسـت و از ايـن رو،  ... نوهمانند پولس، فيل يديگران بيشتر از تأثير
هاي يوحنا تفاوت  و نوشته 4اناجيل هم ديد مياناز آنجايي كه  3.يوحنا است تا پولس ةزيبند
، قلمـداد  »انجيـل روحـاني  «عنـوان   همسيحي انجيل يوحنا بدر سنت  ،گيري وجود دارد چشم
 در اين قسمت به .رود شود و يكي از منابع اصلي براي پيام عرفاني مسيحيت به شمار مي مي

   5.شود عناصر مهم عرفاني يوحنا اشاره مي برخي
جهان بالا يـا حقيقـي و جهـان پـايين يـا جهـان       : از نظر يوحنا دو جهان وجود دارد .1
 تـوانيم  مي در زندگي تنهاما  .گويد مسيح تا ابد در نزد خداست او مي .ي و سايه و شرتاريك

                                                           
  .100-98صكونك، هانس، ص .1
  .30ولفسن، هري اوستوين، ص .2

3. Jones, Rufus M, p.90. 
كـه داسـتان زنـدگي     باشـد  شامل اناجيل متي، مـرقس، لوقـا مـي   : (synoptic Gospels)اناجيل هم ديد  .4

اي فلسـفي در رسـالت عيسـي     حضرت مسيح در آنجا آمده است ولي انجيل چهارم يا يوحنا در واقـع رسـاله  
  :برگرفته از. است

- Stein Hauser, M.C, "Synoptic Gospels", New Catholic Encyclopedia, L. 
Marthaler(ed.), Catholic University of America, vol,13, p.695. 
5. McGinn, The Foundations of Mysticism, p.15. 
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شركت در مراسم عشاي ربـاني و   ،شناخت خدا ،دست آوريم و با ايمان هزندگي با خدا را ب
بـه آنهـا    ،بخـش اسـت   حيـات  ةگوشت او و نوشيدن خـون او كـه مـاد    ةخوردن نان به مثاب

  1.رسيم مي
و تنهـا كسـي    ،مسيح محور است و در سراسر انجيل، مسـيح روشـنگر  عرفان يوحنا  .2

آن نور حقيقي بود كه هر انسـان  «: آورد است كه شناخت خدا را براي بشريت به ارمغان مي
؛ 14: 1؛ 28-26 و18-16: 7؛  45-44: 6 ،يوحنا( 2.»گرداند و در جهان آمدني بود را منور مي

  )3: 13؛ 50-46: 12؛ 10-15: 10
اما از آنجا كه الوهيت مطلـق نـامرئي يـا ناشـناخته      ،عشق است ظر او خدا نور واز ن .3
او لوگوس را مسيح يا خداي تجلي يافته در عالم  .از طريق لوگوس متجلي شده است ،است
در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بـود، همـان در ابتـدا نـزد     «: گويد آنجا كه مي 3.دانست مي

   4»…خدا بود 
تنهـا پسـرش را    ،به جهـان و انسـان   خودحد  خاطر عشق بي هيوحنا خداوند ب از نظر .4

  .)16: 3 ،يوحنا(را بيابند تا اين كه مومنانش گم نشوند و زندگي ابدي  ،قرباني كرد
وحدت از مشخصات متون يوحنايي اسـت و در هـيچ سـند مسـيحي ديگـري ايـن        .5

كساني خواهـد شـد    ةوحدت هماو وحدت پدر و پسر موجب  از نظر. ويژگي وجود ندارد
ديگر ايـن   ةنكت .)23-21: 17 ،يوحنا(كه خدا را دوست دارند و خدا نيز آنها را دوست دارد 

آيـا بـاور    كـه  پرسد مسيح از حواريون مي .كه از نظر يوحنا روابط پدر و پسر دوجانبه است
 5»...من پدر را شناسد و چنانكه پدر مرا مي«: نداريد كه من در پدر هستم و پدر در من است

آوريد، به اعمال من ايمان آوريد تا بدانيـد و يقـين    هر گاه به من ايمان نمي... «: و يا اين كه

                                                           
1. Jones, Rufus M, p.90. 

  9: 1 ،يوحنا. 2
3. Smith, Margaret, An Introduction to the History of Mysticism, New York, 
1991, p.30. 

  45-44: 6 ،يوحنا . 4
 15: 10 ،يوحنا .5
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بدين معناست كه كارهاي ) مسيح(وجود پدر در او  1.»كنيد كه پدر در من است و من در او
  )14-1: 14 ،يوحنا. (دهد بخش را خود پدر انجام مي نجات
  2.)58-53: 6 ،يوحنا( كند به ويژه عشاي رباني معرفي مي ،ور آئينيوحنا مسيح را مح .6
القـدس جـاي    در حواريـون از طريـق روح   3يوحنا بر اين بارو است كه روح راسـتي  .7

  .)20-19: 6 ،قرنتيان(خواهد گرفت 
  

  گيري نتيجه
ته اين پژوهش عرفان مسيحي از منابع و مشارب گوناگون بيروني و دروني اثر پذيرف ةبر پاي

اين عناصر هر يك به شيوة خود و از طريق  .و عناصر متعددي را از آنها اقتباس كرده است
اين اهم  .اند نقش داشتهدر تكوين، رشد و گسترش عرفان مسيحي  هاي خاص خود ميانجي
  :شمردبرتوان  را به قرار ذيل مي عوامل

لوهيت عيسي، تاكيد بر عرفان مسيحي مواردي چون اعتقاد به ا .1: منابع بيروني ةبر پاي
داري، قرائت متون مقدس، اشتراك اموال و حتي كسوت ظاهري رهبانان را  تجرد، شب زنده

 وندخدا بر صورتموضوع داستان خلقت انسان  .2. اسنيان يهودي برگرفته است ةاز جامع
و لايدرك و لايوصف  ،كه در تورات آمده و نيز اعتقاد به اين كه خداوند در عرش برين

ريزي عرفان يهودي  موجب پايه ،مراوده كرد اوتوان با  ها مي ت و فقط با وساطت فرشتهاس
 ةزمين خود »تمثيلي«ن با روش تفسير وفيل .3. و تحولات بعدي در عرفان مسيحي گرديد

اديان رمزي با دارا بودن اعتقاداتي  .4. تفسير عرفاني مفاهيم ديني مسيحيت را فراهم آورد
طه با خدا، اميد به زندگي پس از مرگ، تولد دوباره و تضاد جسم و واس چون اتصال بي

آثار مهم و معروفي چون ديداخه و  .5. روح در عرفان مسيحي نفوذ داشته است
ها با دارا بودن مضامين عرفاني چون عشق، محبت، گذشت و  ها و آپوكريف آپوكاليپس
هاي  سزايي در انديشه هثير بأت... هاي پيامبرانه، آخر الزماني، حضور در عرش خدا پيشگويي

نجات، معرفت شهودي  ةخير و شر، انديش أاعتقاد به دو مبد .6. اند عرفاني مسيحيت داشته
                                                           

 .38: 1 ،يوحنا .1

، 1379تهران، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، ،اسلاميالمعارف بزرگ  ةداير ،»تثليث«، لاجوردي، فاطمه .2
 .510ص ،14ج

3. Patraclete 
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دنيا ستيزي و دنيا گزيزي و فضيلت شمردن تجرد از آيين گنوسي وارد عرفان ) گنوسيس(
به حقيقت  اعتقاد به يك هادي آسماني كه انسان را در وصال .7. مسيحي گرديده است

 بههاي مهم عرفان هرمسي بود كه  از انديشه ،گرداند كند و سالك را با او متحد مي ياري مي
اعتقاد به ثنويت جسم و روح، قائل شدن به منشأ الهي آن،  .8 .وارد شدعرفان مسيحي 

گرفتار آمدن در قفس تن و غار عالم، رستگاري آدمي پس از رهايي از قفس تن و غار عالم، 
ام به رياضت و سير و سلوك به عنوان تنها راه رهايي از اين زندان و اين كه فقط روح اهتم

  .شده است برگرفتههمه از فلسفه افلاطوني و نوافلاطوني  ،قابليت شناخت خدا را دارد
توجهي به  آموزه هايي چون فضيلت دانستن فقر، تطهير از گناه، بي: منبع دروني ةبر پاي

وكل، عشق، نور، كرامات و معجزات، اشراف بر ضماير، تفسير حقايق دنيا، محبت، تجرد، ت
باطني، وجود برخي از شطحيات و رموز عرفاني، معرفي عيسي به عنوان پسر و صورت 

از تعاليم عيسي و  ،خدا، مسيح محوري، تقسيم حكمت به دو نوع لدني و اكتسابي
 را شكل دادهعرفان مسيحي  هاي پايهكه  استهاي عرفاني پولس قديس و يوحنا  انديشه
  .است
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